
 

 

 های سخن سدید و غیرسدید در قرآن شاخصه

 *نیاالاسلاموالمسلمینابدالکریمپاکحجت

 مقدمه
یکی از مفاهیم دینی کهه بایهد بهه یهک مطالبه  اولیه  فرهنگهی در جامعه  اسهلامی بهدل شهود، 

است. سعادت دنیها و آخهرت در گهرو پرهی کهاری و مهدیریت زبهان و « قول سدید»کردن  نهادینه
َ  وَ قُولُول قَوْاً سَنديدًل»فرماید:  ت کلام است. خداوند متعال میعف قُول لل ه ََ آمَنُول لتَّ ذي  1«:يا أَيهَا للَّ

اید، تقوای الهی پیشه کنید و سخن سدید بگویید. در این آیهه افه ون بهر  ای کسانی که ایمان آورده
کریم سخن باید سدید )محکهم و توصیه به تقوا، به قول سدید سفارش شده است. از دیدگاه قرآن 

ها را  ترین انسهان رو خهدای متعهال بهاارزش استوار(،  قیل )گرانبها( و طی  )پاکی ه( باشد؛ از این
   3کند. و لازم  تقوا را داشتن قول سدید بیان می 2داند باتقواترین آنان می

گونهه کهه  انآیهد؛ هم در روایات اسلامی گفتار زیبا و کلم  طی  مصداق صدقه به شهمار می
ب واا ُ َُّ وا»فرمود:  رسول خدا ي  سخن پهاکی ه، صهدقه اسهت. در حقیقهت ایهن  4«:َأدة ا ُط 

تهوان بهه  می کنهد. از سهیرۀ نبهوی های صدقه را نصهی  صهاحبش می عمل نیک آ ار و برکت
گهاه بهر منبهر  هیچ گوید: رسهول اللهه اهمیت عفت گفتار پی برد؛ سهل بن سعد ساعدی می

 5که آی  هفتاد سورۀ اح اب ]آیه فوق[ را دربارۀ امر به قول سدید تلاوت فرمود.ننشست مگر این
نیه   نهنج البلاغنهدر  6قول سدید در روایات به گفتار ح  و سخن صحیح تفسیر شده است.

                                                           

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبلف  نخبه دفتر تبلیغات اسلامی.* 
 .71و  70. اح اب: 1
 . 13. حجرات: 2
 .71و  70. اح اب: 3
 .277، ص 5، ج منهج الصادقینالله کاشانی،  . ملافتح4
 .353، ص 16 ، ج المیزان ؛ سیدمحمدحسین طباطبایی،224، ص 5 ، ج الدر المنثورالدین سیوطی،  . جلال5
 .149، ص 11، ج مستدرک الوسابل؛ حسین بن محمدتقی نوری، 197، ص 2، ج تفسیر قمی. علی بن ابراهیم قمی، 6

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 سیزدهمـ شماره  1444ـ رمضان  1402بهار  
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اولهین فضهیلت  گفتگوی ح  و صحیح به معنای رعایت تقوای زبان آمده است. امیرالمؤمنین
أائِلِا»فرماید:  داند و می گفتن آنها می خنمتقین را مربوط به زبان و س ََ فَ ُْ ا  ةْألو

َ
أمْا  افِيهَأااةو َُ ا وْ ته وُ ُْ فَا

اَ ا أاَ طو ا ُصه مو هو وْ بنابراین کنترل زبان علامتی مهم برای سهلامت روح انسهان اسهت. بها  1....«. مَنْطِ
 کنترل زبان، چشم و گوش و سایر اعضا نی  کنترل خواهد شد.

 

ی بییویکبییروبییویحییرعوبییوی
  

 فتنبیاییییدچیییونپییییا دهسیییخن
 

 های سخن سدید ویژگی

در تربیت اسلامی در قال  تقوای زبان و عفت کلام مطرح اسهت. از سهوی دیگهر « قول سدید»
« قهول سهدید»دربارۀ نقش زبان در تهذی  نفس روایات فراوانی وارد شده است؛ از جمله اینکهه 

لاح اخهلاق و پهرورش نفهس در مسهیر رشهد و مصداق بارز و اسم رم  مدیریت زبان بهرای اصه
 هدایت است.

)سخنی رسا که در دل دیگران ا هر  2اند از: قول بلی  های مشابه قول سدید در قرآن عبارت واژه
)گفتهار لطیهف و سهنجیده و  4)گفتار نهرم و آمیختهه بها لطهف(، قهول کهریم  3کند(، قول میسور

ن گفتهاری و زیبهاگویی(، قهول  )خوش 6ه(، احسن القولخویی متواضعان )نرم 5ب رگوارانه(، قول لَیِّ
را « قهول سهدید»)گفتار قاطع، محکم و شفاف(. هر کدام از این مفاهیم بخشی از مفههوم 7 ابت 

 درون خود دارند.
های سخن سدید را با توجه  ها و شاخصه با توجه به اهمیت موضوع، در اینجا برخی از ویژگی

 .کنیم به آیات و روایات بررسی می
 . سخن حق و مطابق با واقع 1

ناپذیر و مواف  ح  و واقع است و قول سهدید سهخنی  به معنی استوار و خلل« سدف »سدید از ماده 
                                                           

 .193، خطب  البلاغه نهج. شریف رضی، 1
 .63. نساء: 2
 28. اسراء: 3
 .23همان: . 4
 .44. طه: 5
 .33. فصلت : 6
 .27. ابراهیم : 7
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ی محکم جلوی امواج فاسد و باطل را می بهه همهین دلیهل مؤمنهان  1گیرد؛ است که همچون سدف
 بهاره حضهرت علهی ایناند. در  ، سهفارش بهه تقهوای الههی شهده«قَوْل  سَدیدْ »پیش از امر به 

ای را ندیدم که تقوایش برایش سودمند باشد؛ مگر اینکهه زبهانش  به خدا سوگند، بنده»فرماید:  می
را نگهداری کند. زبان مؤمن در پشت قل  اوست و قل  منهاف  در پشهت زبهانش؛ زیهرا مهؤمن 

د و چنانچهه اندیشد؛ پس اگر خیر باشد، آشکار می کن هرگاه بخواهد سخنی بگوید با خودش می
اندیشهد کهدام بهه  گویهد؛ نمی دارد؛ ولی مناف  آنچه بر زبانش آمهد، می ناپسند باشد، پنهانش می

 گوید:  سعدی در توضیح این کلام می 2«.سود و کدام به زیان اوست
 

ایییامیییردسیییخنندفتییی باشییید
  

اییییی وهنییییرشنهفتیییی باشیییید
 

داد" است که به معنهای اصهابت رأی و کلمه "سدید" از ماده "س»آمده است:  المیزان در تفسیر
داشتن رشاد است و بنا بر این، قول سدید عبارت است از کلامی که هم مطاب  با واقع باشد و هم 

اش غیرمشروع نباشد؛ پس بر مؤمن لازم است بهه راسهتی آنچهه  لغو نباشد یا اگر فایده دارد، فایده
 3«.ه لغو و یا مایه افساد نباشدگوید مطمئن باشد و نی  گفتار خود را بیازماید ک می

 . سخن مسئولانه 2

کند گوینده به مسهئولیتی کهه در برابهر کهلام خهود دارد،  از دیدگاه قرآن تقوای گفتاری ایجاب می
َْ قَوْلٍ لِاَّ لَدَيْنِ  رَقينبٌ عَتيندٌ »آمده است: « ق»توجه کامل نماید. در سورۀ  انسهان  4«:مَا يَْ فِظُ مِ

ای مراق  و آماده برای انجام مأموریهت   آورد مگر اینکه همان دم فرشته ان نمیهیچ سخنی را بر زب
رَقی  و عَتید نام دو فرشت  نویسهندۀ اعمهال »فرمود:  ]و ضبط آن[ است. رسول گرامی اسلام

اند که رقی  بر سمت راست فرد، نویسندۀ کارهای نیک و عتید بر سهمت چهپ، نویسهندۀ  انسان
 5«.گناهان هستند

شهود کهه انسهان در برابهر آن  ترین اعضای بدن دانسته می ترین و مهم راین زبان از حساسبناب
اگر زبان سالم باشد، بقی  اعضاء سالم خواهد بود و اگهر »فرماید:  مسئول است. لقمان حکیم می

زبان ناسالم باشد، بقیه اعضاء نی  سالم نخواهند بود؛ بنهابراین زبهان ههم بهتهرین و ههم بهدترین 
                                                           

 .247، ص 14، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران، 1
 .176، خطبه نهج البلاغه. شریف رضی، 2
 .347، ص 16، ج المیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 3
 .18. ق: 4
جل »: 166، ص 4، ج تفسیر جوامع الجامع. فضل بن حسن طبرسی، 5  ...«.کات  الحسنات علی یمین الرف
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   1«.ء در کشور وجود استاعضا
يَنومَ تَشْنهَدُ عََ نيهِمْ »فرمایهد:  است و می  به مسئولیت زبان پرداخته« نور»خداوند در سورۀ 

 دهند. ها علیه آنها گواهی می در آن روز زبان 2؛«لَلْسِنَتُهُمْ 
 . سخن اندیشمندانه 3

چراکهه قهول سهدید اگهر گفتن متفکرانه یا اندیشمندانه از معیارهای مهم قول سدید اسهت؛  سخن
سهخن سهنجیده »فرمایهد:  کنهد. خداونهد می متفکرانه نباشد، هرگ  انسان را به هدف ن دیک نمی

نقْ »دهد:  اینگونه توضیح می امام علی 3«.برای آنان بهتر است ِِ رْ ثُمَّ لنْ عْ وَ فَکِّ َِ رْ ثُمَّ لقْ  4«:قَدِّ
بُر، بیندیش؛ سزس سخن بگو.  اندازه  گیری کن، سزس ب 
 ای اندیشمندانه دارد. یقین قول سدید پشتوانه نابراین بهب
 

پییییروهدهپیییییرکهیییین سییییخندانا
  

 یییی بدویییییدسییییخنبیندیشیییید،ین
 

 . سخن طیب و پاکیزه 4

ورزی اسهت. در  بودن سخن از خبا ت، لغو، دشنام و کینهه های قول سدید، پاکی ه از دیگر ویژگی
ي»آمده است: « حج»سورۀ  َِّ ََ للْقَوْلِ وَ هُدُول إِلَی لل مؤمنان صالح به سوی سهخنان پهاکی ه 5«:بِ مِ

 شوند.  هدایت می
ی »قول  کلامی که یکهی از اقسهام « کلام خبیث»کلامی است که در آن خبائث نباشد و « طَّ

ی  سهخن  روح 6باطل در آن باشد. آفرین، کلمهاتی پهر از صهفا و  پهرور، الفهاظی نشهاط گفتار  طَّ
نهوازد و پهرورش  دهد، جان و دل انسان را مهی مدارج کمال سیر میجملاتی  است که روح را در 

 دهد. می
 

بیی  فتییاهشیییرینجهاندیییدهمییرد
  

کنیید،ینچیی نتییوانبیی شمشیییرکییرد
 

ُ  مَیَلًَّ كَ مَةً طَيبَةً كَشَجَرَةٍ طَيبَنةٍ أَصْنُ هَا ثَابِنتٌ وَ »فرماید:  خداوند می أَ لَمْ تَرَ كَيَ  ضَرَبَ لل َّ
                                                           

 . 27، ص دُرِّ بتیر در گندگانی لقمان حکیر. نصرالله شبستری، 1
 .24. نور: 2
 .21. محمد: 3
 .371، ص عیون الحکر و المواعظ. علی بن محمد لیثی واسطی، 4
 .24. حج: 5
 .510، ص 14 ، ج ترجمه تفسیر المیزان. سیدمحمدباقر موسوی همدانی، 6
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مَاءفَرْعُهَا ف ای  آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه ]و گفتار پاکی ه[ را به درخت پهاکی ه 1«:یِ للسَّ
 تشبیه کرده که ریشه آن ]در زمین[  ابت و شاخه آن در آسمان است؟

گیهرد و انسهان موحهد و  از کلمهه توحیهد و محتهوای آن سرچشهمه می« طی »یقین کلم   به
دار و مسهتحکم اسهت و  ها و ریشهه بخش دل رد؛ گفتار او آرامبامعرفت همواره گفتارهای پاکی ه دا
 برگرفته از ایمان و اعتقادات اوست. 

های مختلفی از جمله قهول سهدید بههره  های آماده از روش برای هدایت دل پیامبر اسلام
گیهری از قهول سهدید را در مهاجرای سهفر هجهرت و  ای از سهیرۀ ایشهان در بهره گرفت؛ نمونه می

مشاهده کرد. بریده که به دلیل فراخوان مشرکان قریش برای دریافت  2ا بریده بن خصی برخورد ب
به مشرکان بهه همهراه هفتهاد سهوار  جای ه مهمی )صد شتر( در پی دستگیری و تحویل پیامبر

را شهنید،  کمر همت بسته بود، وقتی با آن گرامی روبرو شد و سخن سدید و کلام ح  پیهامبر
و سخن ایشان قهرار گرفهت کهه در ا هر فهداکاری و عشه  و ایثهار بهه  یامبرچنان تحت تأ یر پ

 3گردید. و علی ای رسید که از خواص یاران پیامبر مرتبه
ههایی ماننهد: قهول  تهوان در محتهوای واژه های گفتار سدید در قرآن را می ها و شاخصه ویژگی

ین، قهول مؤمنانهه، قهول ح ، قول صدق، قول عدل، قول حسن، قول احسن، قول کهریم، قهول له
معروف، قول بلی  و قول میسور جستجو کرد. بنابراین از دیدگاه آیات وحی اگر گفتارهای روزمهرۀ 

ها قرار داشته باشد، انسان را در رسهیدن بهه کمهال و تههذی  نفهس بهه  انسان در دایرۀ این ویژگی
 رساند.  زیباترین وجه یاری می

 های سخن غیرسدید شاخصه
شهوند و  شان شناخته می ؛ اشیاء از راه نقط  مقابل«تعرف الاشیاء باضدادها»اند  گفته طور که همان

های قول غیرسهدید، قهول سهدید نیه   شود، با شناخت برخی از شاخصه به وجود آنها پی برده می
 شود.  ها و مصادی  قول غیرسدید اشاره می بهتر شناخته خواهد شد. بنابراین در ادامه به شاخصه

 زور و ناحق . سخن1

فرمایهد:  کنهد و می توان در برابر قول سدید طرح کرد که خدای متعال از آن نهی می قول زور را می

                                                           

 . 24براهیم: . ا1
 . وی شخصی شجاع و باشهامت و از اهالی بانفوذ مدینه بود.2
 .202، ص 4، ج معجر رجال الحدبث. سیدابوالقاسم خویی، 3
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ورَ » کلمه  »آمهده اسهت: « قهول زور»و از گفتار ناح  بزرهی یهد. در تفسهیر  1«:وَ لجْتَنِبُول قَولَ للزه
گویند؛ همچنین به ههر  ور" می"زور" به معنای انحراف از ح  است و به همین دلیل دروغ را نی  "ز

از سوی دیگر در روایات قول سدید را به سخن ح   2«.شود سخن باطل دیگری "زور" اطلاق می
   3اند. تفسیر کرده

اسهاس،  اند از: سهخنان فریبنهده و بی برخی از مصادی  قول زور و باطل در آیات الهی عبارت
زنی، غیبت و  ق  زشت و ناپسند، گمانهجویی، ل لغو، زشت و باطل، تند و خشن، استه اء، عی 

. ... 
 . سخن بدون عمل 2

گفتار بدون عمل از جمله موارد منفهی در قهرآن و روایهات و از مصهادی  قهول غیرسهدید اسهت. 
ِ  لَنْ تَقُولُول مَا اَ تَفْعَُ ونَ »فرماید :  خداوند متعال می ن د خدا بسهیار موجه   4«:كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ لل ه

 کنید. مورد نفرت است سخنی بگویید که خود عمل نمیخشم و 
افأاَْ ا»کند که فرمودند:  روایت می باره معلی از حضرت صادق در این ًَ سَْ  ََ اسِا ا ُنه شَده

َ
ا  هُ إِ

لَاكِاَيِ هاِ ُِ اعَ مه
اعَدْلًَاثو َِ ََ يامَِ امَنْاَ  ِْ

ُْ خورنهد کهه از عهدالت   روز قیامت کسانی زیاد حسرت م 5«: 
 اند. اند؛ ولی هنگام عمل آن را به کار نبسته سخن گفته

ها بگویند؛ ولهی خهود در عمهل دچهار افهراط و تفهریط  اگر مؤمنین سخن از عدالت و ارزش
 شوند و آن را رعایت نکنند، مشمول این حدیث شریف خواهند شد. 

ها و کسهانی اسهت کهه  ویژه رسهانه در روایتی دیگر که باز هم مصهداق کامهل آن مهؤمنین بهه
 فرماید: می های عمومی را در اختیار دارند، رسول خدا ریبونت

سِْ یَا»
و
يَََّ ا  َُ ا وٍ لََءِافأااامََ بْ امَأنْاةَأؤو َّْتو وْ افَ فضَامِنْانَاب  ابِ َْ َُ مْاكِ هو اشِفَاةو وُ  َ ْْ اتو نَاس 

و
كِىاعَََّىا 

موا
ْ
ا افأَ أنْاكَأانو هُ نْياامِ ةْلِا ُأدُّ

َ
امِنْا  طَبَاءو لََءِاخو الَاةَؤو َْ افَ بَْ ئِيلو اَِ َُ اَ افنْسَأاْ بِ م ُْ أاسَاكِأا ا ُنه َُ  و 

مْا سَهو نْفو
َ
در ش  معراج به گروهی برخورد کردم کهه مهأمورین الههی آنهان را عهذاب  6«: 

                                                           

 .30. حج: 1
 .371، ص 14  ، جالمیزان. سیدمحمدحسین طباطبایی، 2
، ص 11، ج وسنابلمسنتدرک ال؛ حسین بن محمهدتقی نهوری، 197، ص 2، ج تفسیر قمی. علی بن ابراهیم قمی، 3

149. 
 .3. صف: 4
 .223، ص  69 ، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی، 5
 . همان.6
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بریدنهد. وقتهی از  های آنهان را می هایی از آتش ل  کردند به این صورت که با قیچی می
هستند که مردم را بهه  جبرئیل پرسیدم، توضیح داد که آنان خطبا و سخنرانان از اهل دنیا

 اند. کنند؛ ولی خود را فراموش کرده نیکی دعوت می
ها فقهط بهه فکهر امرونههی باشهند و انتقهاد و ایهراد  آری! اگر مؤمنین، گویندگان و اصحاب رسانه

شهان بهر محهور حه   بگیرند؛ ولی از اصلاح خود و رسالت خطیرشان غافل شوند که بیان و بنان
 اند:  که گفته کاران خواهند بود. همچنان یقین از زیان بچرخد، به

 

پنیییدمچییی دهف نخسیییتصیییودها
  

محکییییمکمییییری پنییییدبربنیییید
 

کیی  ییویفچییونصییودنکنییفچنان
  

پنییییداییییوبییییوددهوهوارفنییییید
 

 آمیز  . سخن تملق3

کنهد و در  شدت ایمهان را تهدیهد می چاپلوسی و تمل  از دیگر مصادی  قول غیرسدید است که به
هایی کهه از شخصهی  می از آن نهی شده است؛ البته اف ون بر مؤمنین عادی، رسهانهفرهنگ اسلا

 متنفذ یا ح ب و گروهی تغذیه شوند، بیشتر در معرض چنین آسیبی خواهند بود.
شود کهه مخاطه  را  گاهی در گفتارها در مدح کسی یا جریانی چنان افراط و مبالغه دیده می

آورد:  را بهه یهاد مهی اختیار انسان این روایت پیهامبر د و بیدار به تردید در نیت گویندگان وامی
َ  ط» ينَا ُتُّ َِ ده  َُ

ُْ اهِا  وِ ا افِىا و ثو َْ به صورت مداحان افراطی و متمل  خاک بزاشید. ضهرر ایهن  1«: 
شهود و شهناختن او را  جها می گردد که از او سهتایش بی تمل  اف ون بر خود جامعه، به کسی برمی

کنهد و او را دچهار غهرور  تر گردانیهده و حتهی از خهود بیگانهه می ش سهختحتی نسبت به خود
 شده است:   طور که گفته گرداند. همان می

 

کننییدهییرکیی هامییردمسییجودشمف
  

یکننیییییید هرهیییییادهجیییییاناومیف
 

ویژه اصحاب رسانه دچار آفهت تمله  شهوند، چنهان حه  و باطهل را مخلهوط  اگر مؤمنین به
اراده  های سسهت شود؛ چراکه تمل  انسان ن حتی برای افراد خبره مشکل میکنند که شناختن آ می

کفایت را کارآمد و خهادمین حقیقهی را  کند و افراد بی دل را زبون قلمداد می را شجاع و مردان قوی
خواهان  شود و حقیقت کند؛ بنابراین به باطل چهرۀ ح  پوشانده می تدبیر و ناکارآمد معرفی می بی

شهان فرمهود:  در برابهر ستایشهگر شخصیت باره امام خمینی کنند. در این یت میرا ترور شخص
                                                           

 .11، ص 4، ج الفقیه لابحضره من . شی  صدوق، 1
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امهام  1«.من خوف این را دارم که مطالبی که آقای حجهازی فرمودنهد دربهاره مهن، بهاورم بیایهد»
یافته بود، با این عمل خود درسی آموزنده به سهخنرانان و اصهحاب  که شخصیتی کمال خمینی

نظیهر همچهون ایشهان را نیه  نبایهد بهیش از  بدانند حتهی شخصهیتی بی ها آموخت که آنان رسانه
یقین سهتودن افهراد  های شایسته روا نیست، بهه مقامش ستود. پس اگر افراط در ستایش شخصیت

افاَ»فرماید:  می تر خواهد بود. امیر مؤمنان ناشایست بدتر و زشت افِىه ٌْ ااهَِّْ و فْأِ  امو حِبٌّ :امو ُِ لََ وِ بَ
فْا دو کس در مورد من هلاک خواهند شد: دوسهتی کهه در حه  مهن افهراط و غلهو  2«:تَ َ اكَاةِتٌامو

بندد. همچنین سخن امیر کبیهر در برخهورد بها قهاآنی  زند و افترا می کند و دشمنی که بهتان می می
کهه  من حقهوق متملقهان و چاپلوسهان را قطهع کهردم؛ درحالی»آموز است که گفت:  شاعر درس

 3.....«.شوند  یدانم با من دشمن م می
 . سخن تمسخرآمیز 4

کردن اسهت. در قهرآن کهریم ایهن گنهاه  از دیگر مصادی  قول غیرسدید و باطل، تخری  و مسخره
اید، نبایهد  ای کسانی که ایمان آورده»فرماید:  نابخشودنی شدیدا نکوهش شده است. خداوند می

اینها بهتهر باشهند و نهه زنهانی زنهان  گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از
جویی قرار ندهید و با القاب  دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند و یکدیگر را مورد طعن و عی 

زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بهد اسهت کهه بهر کسهی پهس از ایمهان نهام کفرآمیه  
 4 «.بگذارید و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند

نی  با لحن شدیدتری از تخری  و تمسخر برحهذر داشهته اسهت و « هُمَ ه»خداوند در سورۀ 
 ای. کننده جوی مسخره وای بر هر عی  5«:وَيلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ »فرماید:  می

های کاردان و کارآمد را دلسرد کند و از ادامه   انسان ممکن است با تخری  و تمسخر، انسان
توان تقویهت کهرد. البتهه  که با قدردانی از آنان، همت و ارادۀ آنان را می د؛ همچنانخدمت باز دارن

کهه تمسهخر غیهر از  تخری  غیر از انتقاد دلسوزانه برای اصلاح و تکمیهل رفتارهاسهت؛ همچنان
 طن های مشفقانه و خیرخواهانه است.

                                                           

 .343، ص 12 ، ج صحیفه اما . سیدروح الله موسوی خمینی، 1
 .469، حکمت نهج البلاغه. شریف رضی، 2
 .79ص ، گندگانی امیر کبیر. محمود حکیمی، 3
 .11. حجرات: 4
 .1. هم ه: 5
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 سایر مصادیق سخن غیرسدید  

یگری از قهول غیرسهدید وجهود دارد کهه فقهط بهه بیهان اف ون بر مواردی که اشاره شد، مصادی  د
 کنیم:  فهرست آنان اشاره می

زدن و  دلیل، فضولی و دخالهت در کهار مهردم، تهمهت  جا و بی آزردن زبانی مؤمن، ادعای بی
هها، انتقهادات  پراکنی، افشای عیوب مؤمنین، ترویج منکهرات، مقابلهه بها معهروف و ارزش شایعه

انکار حقای ، اهانهت بهه اشهخاص محتهرم، تفهاخر، نقهل اخبهار ضهعیف و توزانه،  جا و کینه بی
کهاران بهه قصهد رواج  توجهی و قطع سخنان دیگران، نقل اخبار ب ه مورد، بی ها، مجادل  بی شنیده

کردن  گناه، گفتن سخنان بیهوده و عبث، طرح شبهات و رهاکردن پاسه  ، پرسهش بهرای شهرمنده
رحرفهی، حمایهت زبهانی از مفسهدین سیاسهی و اقتصهادی، طرف مقابل، افشای اسرار مهردم، پ

پوشی، تجاهل، تحریف تاری  و قرآن و حدیث، تهرویج باطهل،  تقویت ستمگران و ظالمان، ح 
مات و اصول و ارزش تردید و شبهه جا، تهرور شخصهیت ب رگهان و  ها، سرزنش بی افکنی در مسلف

ههای کهاذب و  ت و تهدیهد و بحرانهای نادرست، ت ریه  روحیه  خشهون متدینین، ترویج اندیشه
زدن بهه  دادن فسهاد و فحشها و دامهن اضطراب و نگرانی در جامعه، جاسوسی برای دشهمن، رواج

کهردن بها  انگی ی ، شهماتت و زخهم زبهان، درددل روابط ناسالم زن و مرد، دورویی و نفاق، فتنهه
ب غیراخلاقهی بهر گیری، شوخی با مقدسات، نهادن نام زشهت و القها چینی، مچ دشمنان، سخن

ای،  کهاری رسهانه ههای مغرضهانه، فری  بینی زدن و پیش بهد جویی، غلو و افهراط، فال مردم، عی 
پسهند و  های دشمن صادقانه، ترویج کلمات کفرآمی  و استفاده از واژه های غیرشفاف و غیر تحلیل

را بهه گهردن دیگهران  بیگانه با فرهنگ اسلامی و ایرانی، ایراد سخنان ح  و ارادۀ باطل، گناه خهود
 بافی، کفران نعمت، ریختن آبروی اهل ایمان و ... . انداختن و فرافکنی، منفی
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